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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در ادله وجوب حفظ نفس است، گفتیم اگرچه این مطلب در فقه ما از باب ارسال مسلمات است، در روایات هم از باب
ارسال مسلمات است و بله مشود گفت ی از احام ضروری است، اما گفتیم دایرهاش را در ادله بررس کنیم ببینیم بالأخره

از ادله اهتمام به وجوب حفظ نفس تا چه اندازه مآید و آیا متوانیم از ادله استفاده کنیم که حفظ نفس در تزاحم با بقیه امور
اهم است و باید رعایت بشود؟ در ادامه به سومین روایت (یعن روایت اول باب 56) رسیدیم:

روایت سوم

ا عليهالسلام فِضالر لع ندِ بمحم نع نسالْح يمظدِ الْعبع نع لهس نع ِدِيسا نيسالْح ِبا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
حدِيثٍ قَال: قُلْت لَه متَ يحل للْمضطَرِ الْميتَةُ فَقَال: حدَّثَن ابِ عن ابِيه عن آبائه انَّ رسول اله صلالهعليه‌وآله سئل فَقيل يا

ذَا قَالبِه مَنفَشَا ًْقتَفُوا بتَح وتَغْتَبِقُوا ا ووا اطَبِحتَص ا لَمم تَةُ قَاليلَنَا الْم لحي َتةُ فَمصخْمنَا الْميبضٍ فَتُصرونُ بِاَنَّا نا هال ولسر
عبدُ الْعظيم فَقُلْت لَه يا ابن رسولِ اله فَما معنَ قَوله فَمن اضطُر غَير باغ و  عادٍ قَال الْعادِي السارِق و الْباغ الَّذِي يبغ الصيدَ
بطَراً و لَهواً  ليعود بِه علَ عياله لَيس لَهما انْ ياكَ الْميتَةَ اذَا اضطُرا ه حرام علَيهِما ف حالِ اضطرارِ كما ه حرام علَيهِما

[1].دِيثفَرٍ الْحس ف ةَص  و موص ا فرقْصنْ يا املَه سلَي ارِ ويخْتالِ اح ف

ابتدای روایت شاید ارتباط زیادی به بحث نداشته باشد. ما سهل بن زیاد را موثق مدانیم. راوی از حضرت مپرسد: میته چه
زمان بر مضطر حلال مشود؟ امام جواد عليهالسلام از پدران خود این روایت را نقل مکند که همین سؤال از پیامبر شد که

حالا که میته حرام است برای مضطر میته در چه شرایط حلال مشود؟ «فقیل یا رسول اله إنّا نون بأرض فتصیبنا
المخمصه»؛ ما در ی جای که هستیم که جوع و قحط مآید (مخمصه یعن قحط)، میته چه زمان برای ما حلال مشود؟

به بیان دیر، فرض کنید کس تا گرسنه مشود اطرافش را ناه مکند گوشت حلال نیست، دو سه ساعت باید راه برود تا
گوشت حلال پیدا کند، ممن است در کشورهای خارج مورد ابتلایشان باشد، نیاز به غذا دارد و جز میته چیزی نیست،

بخواهد غذای حلال بیر باید پنج ساعت پیاده راه برود، اینجا مپرسد وقت قحط آمد میته چه زمان برای ما حلال مشود؟
«قال صلالهعليه‌وآله ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا لم تحتفوا بقلا»؛ مهم معنای این سه کلمه است: میته وقت حلال مشود که:

1. «لم تصطبحوا»، این واژه از صبوح است و صبوح به معنای «شرب اول النهار» است؛ یعن آن لقمهای که انسان اول صبح
.«(ناشتای) گوید اصطباحخورد را عرب مم

2. «لم تغتبقوا» که از غبوق است و شرب آخر نهار است (شام)،
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3. «و لم تحتفؤوا بقلا»؛ چون این روایت در کتب اهلسنت با همزه آمده و با همزه آوردند: «من الحفأ» مهموز و مقصور است،
آن هم چیزی است که خورده مشود ول در پاورق وسائل نوشته: «احتف البقل یعن اقتلع من الأرض»؛ ی گیاه از زمین

بنَد.

در نتیجه پیامبر صلالهعليه‌وآله مفرماید: اگر کس ناشتا نخورده، شام هم ندارد بخورد و گیاه هم در زمین نیست که آن را
بخورد متواند از میته استفاده کند؛ یعن از صبح تا غروب که چیزی برای خوردن ندارد اینجا اضطرار به میته پیدا مشود ولو

فردا پیدا کند، برای همین امروز اضطرار به این نحو صدق مکند. این ی ضابطه شرع برای اضطرار نیست که بوئیم از
صبح تا غروب چیزی نداشته باش، این به حسب نوع است. نوع مردم هم در زمان صدور روایت و بعد فرق مکند. در روایات
ارشاد به ی امر عقل زیاد داریم، از امام عليهالسلام مپرسند و امام در جواب به عنوان اینه خودش اعقل الناس است سؤال

کننده را به ی امر عقل ارشاد مکند، لازم نیست هر چه که از امام پرسیدند امام به عنوان أنه شارعٌ جواب بدهد.

حضرت عبدالعظیم از امام جواد عليهالسلام سؤالش را دنبال مکند: یابن رسول اله فما معن قوله «فمن اضطر غیر باغ و لا
عاد»؛ اینه در قرآن از مضطر دو استثنا شده، ی باغ و ی عادی به چه معناست؟ حضرت فرمود: عادی سارق است و

باغ یعن کس که لهوی شار مکند و نمخواهد برای قوت زن و بچهاش ببرد. بعد مفرماید: اگر ی باغ که بغ دارد و یا
سارق رفت و مضطر شد حق خوردن میته ندارند و در حال اضطرار هم برایشان حرام است.

رد قاعدهای به نام «کرامت»

به مناسبت بحث قاعده کرامت را در ی جلسهای اشاره کرده و گفتیم اصلا چیزی در فقه که بخواهد در جعل احام دخالت
داشته باشد به نام کرامت نداریم. در اینجا ی انسان مضطر است که اگر میته نخورد ممیرد، خدای تبارک و تعال مفرماید

اگر باغ یا سارق است بمیرد. همان جلسه گفتیم معلوم مشود که در این فرض این آدم هیچ احترام و کرامت ندارد.

آدم گاه تأسف مخورد، این افرادی که مدع بحث کرامت هستند در جواب ما گفتند: اگر ی کافری آب بخواهد به او آب
ندهیم، گرسنه بود غذایش ندهیم، لخت بود لباس ندهیم؟! ما چه گفتیم و اینها چه مگویند؟! اصلا بحث اینها نیست. اولا شما

کرامت را چقدر تنزل مدهید، اینها کرامت نیست، آب دادن به حیوان و انسان را که نمشود اسمش را کرامت گذاشت! بحث
ما این بوده که آن حقّ که خدای تبارک و تعال برای مسلمان قرار داده را برای کافر قرار نداده، آن دیهای که برای مسلمان قرار

داده برای کافر قرار نداده، ارث که برای مسلمان قرار داده برای کافر قرار نداده است.

نته مهم این است که امروزه غربها به بهانه کرامت انسان مگویند انسان در عقیده آزاد است، مرتد شد دستش درد نند اما
شما حق ندارید چیزی بوئید! مخواهند این حم مسلّم که اسلام برای مرتد آورده به بهانه کرامت از بین ببرند، بعد من بویم
نه، کرامت چیز خوب است. ی مقدار در بحثها تأمل کنید. غربها مخواهند تمام جزائیات اسلام را به بهانه کرامت از بین

ببرند، حدود مانند حد سرقت: «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»[2]، حت کس که زنای محصنه کرد آنها مگویند حقّش
هست، ی زن ولو شوهر هم دارد الآن میلش کشیده با کس نعوذ باله زنا کند حقّش هست و کرامت این است که تو حق
برخورد با او را ندارید، اینها به بهانه کرامت مخواهند بساط امر به معروف و نه از منر را جمع کنند، بویند تو چاره
هست؟ این انسان کرامت داری، اگر لخت هم آمده به تو چه؟ با کرامت مخواهند بساط احام را بردارند، نماز نمخواند

نخواند، روزه نمگیرد نیرد، زکات نم دهد ندهد، در همین روایات زکات کس که زکات نمدهد ائمه عليهمالسلام فرمودند:
«لا کرامة له»، نمتوان گفت مال خودش هست نمخواهد بدهد، چرا بوئیم کرامت ندارد؟! آیا قاعده «حرمة مال المسلم

کحرمة دمه»، را کس متواند در مورد کافر هم بوید؟!



من واقعاً تأسف مخورم که محل بحث را توجه نمکنند و در فضای مجازی ی چیزهای به ما نسبت مدهند که دارید اسلام
را مشوه مکنید! شما که فریب غربها را خوردید دارید اسلام را از بین مبرید، بدانید که آنها چه کلاه سر من و شما

مگذارند، ی نسخههای را درست کردند، اول این کلاه را سر اهل سنت گذاشتند و حالا مخواهند سر شیعه بذارند! به بهانه
یعن ر کنار برود، جهاد ابتدائاز من ذارید، امر به معروف و نهزائیات اسلام را کنار بذارید، جم مرتد را کنار بکرامت ح

چه؟ این با کرامت کفار سازگاری ندارد. کس که بخواهد کرامت را قبول کند ی خطّ باید روی همه اینها بشد!

جهاد ابتدائ یعن مسلمین در ی شرایط، با حضور امام معصوم علیه السلام باید بروند جهاد کنند، بوئیم این با کرامت
انسان سازگاری ندارد، اینها را مشود ملتزم شوید؟! همینطور چیزی به نام دین باق نمماند، غربها التزام به دین را با

کرامت سازگار نمدانند، حجاب همینطور، من عرض کردم در کتب اهلسنت دیدم این مطلب را، مقاصدیهایشان تصریح
مکنند مگویند حجاب ی زمان با کرامت زن منافات نداشته و خدا واجب کرده، اما الآن که حجاب با کرامت زن منافات

دارد حجاب را کنار بذارید. بعد آقایان کرامت را تنزل دادند به آب دادن! کدام آدم است که مگوید به کافر آب ندهید؟!

در جنها از پیامبر مپرسیدند متوانیم آبشان را مسموم کنیم، مفرمود حق ندارید این کار را کنید، کاری که امروز اسرائیل
علیه مسلمین فلسطین مکند، آب را بسته، غذا و دارو را بسته، دین ما که این اجازهها را نمدهد. اینها ی چیز اقل است که

در حیوانات هم باید بشود، وقف بر کافر همه فقها درست مدانند ول آیا از باب کرامت کافر است؟! انسان مال دارد مسلّط بر
مالش هست و متواند بعد از فوتش بوید من مالم را وقف مکنم برای غذای حیوانات، وقف صحیح است، چه ربط به

کرامت دارد؟!

گویند باغها که بدهیم آنها ممیرد، به غربالآن اگر میته را نخورد م که مضطر به میته است؛ یعن کس در همین روایت ی
و عادی یعن چه؟ این در حال مرگ است و باید به او میته را داد، اما خود دین مگوید «حرام علیهما»، پس بوئیم با کرامت
سازگاری ندارد و این حم را کنار بذاریم؟! واقعاً اگر این کرامت که غربها ... ما ی مقدار خوش نفسیم مگوییم بالأخره
کند، یظاهر فریبندهای درست م آید یفرماید شیطان مری دارند، همان که قرآن ماهداف دی آنها ی انسان است ول

حرفهای را خیل زیبا در قالب آزادی، حقوق بشر، کرامت، درست هم نقطه مقابلش مخواهند استفاده کنند، منظور آنها از
کرامت این است که بساط دین را بردارند، از دین چیزی باق نمماند.

در ناح برای چه ما صیغه ناح بخوانیم؟ «انحت» و «زوجت» بوئیم؟ همین که قلباً راض هستیم کاف است! برای چه صیغه
طلاق را بخوانیم؟ همین که امضا کردیم کاف است! بساط دین برچیده مشود و این ی راه است که اینها پیدا کردند آرام
آرام، اینقدر هم حوصلهشان زیاد است و مگویند اگر ما صد سال دیر هم نتیجه گرفتند برای ما کاف است، ما باید بیدار

باشیم از احام خدا دفاع کنیم، برای همه چیز حق قائلیم غیر از خدا، برای همه چیز ارزش قائلیم غیر از خدا و دین، پس کرامت
خدا و دین کجا رفت؟! این را مراقبت کنیم.

دستور اسلام این است که مرتد باید کشته شود منته این حم اول است، حال اگر در ی زمان ی مصلحت اقوی باشد
انسان این کار را نمکند، ول حق دارم حم خدا را از اول انار کنم؟ این بحث جهاد ابتدای را من مفصل بحث کردم و چاپ
نداریم، هر چه هست جهاد دفاع گوید ما چیزی به نام جهاد ابتدائ(که به رحمت خدا رفته) در کتابش م آقای شده، دیدم ی

و دفاع زماننا هذا هم مفسران و هم فقها در تقسیم جهاد به ابتدائ ال گوید از زمان شیخ طوسکند ماست و تصریح م
اشتباه کردند! این سبب شد که من بحث کنم. بسیاری آیات جهاد ابتدائ در قرآن داریم، آیات اولیه سوره برائت همهاش جهاد

ابتدائ است، «قاتلوهم حت لا تون فتنه» جهاد ابتدائ است نه دفاع، فتنه به معنای کفر و شرک است.

سوال این است که جهاد ابتدائ با کرامت سازگاری دارد یا نه؟ ما مگوئیم آیات قرآن مگوید هر انسان بر انسان دیر ولایت



دارد: «بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنر»؛ یعن من ولایت دارم بر دیری که اگر معروف را ترک کرد
باید تذکر بدهم و امر کنم او را، آیا متوانیم بوییم این با کرامتش سازگاری ندارد، به شما که چه نماز نمخواند و دزدی مکند

و شراب مخورد و حق مردم را مخورد! پس همه چیز باید کنار برود.

ما ی کرامت داریم که در اخلاق است که اوج تقوای و اخلاق انسان است، چقدر دستور در همین رابطه داریم که سر جای
خودش هست، ادعای ما این بود که کرامت ی عنوان دخیل در ملاک احام نیست، شما در جهاد ابتدائ، در جزائیات، در امر
به معروف و نه از منر، کجا متوانید رد پای کرامت را پیدا کنید؟ در معاملات، اگر شما ی جنس هزار تومان را ی میلیون
فروختید و مشتری هم مدانست که شما به او اجحاف مکنید اما قبول کرد، این معامله صحیح است. یا معامله مضطر را همه

فقها مگویند صحیح است، اما با کرامت سازگاری ندارد، ی کس بچهاش در حال مرگ است آمده خانه اش را به نصف
قیمت مفروشد تا پولش را خرج درمان بچه کند همه فقها مگویند این معامله صحیح است. آیا متوانیم بوئیم چون با کرامت
سازگاری ندارد معامله باطل است؟! ی زلزلهای ماندازد در دین و همه چیز را از بین مبرد حت عبادات را. خدا چرا کرامت

انسان را رعایت نمکند آدم که صبح خوابیده را مگوید بیدار شو و نماز بخوان، با کرامت این سازگاری ندارد، بوید اگر
بیدار شدی بخوان و اگر هم نشدی نخوان، اینطوری خوب است!

این حقوق بشری که امروز غربها ادعا مکنند بر اساس اصالة الانسان است یا به قول خودشان اومانیسم، اومانیسم با کجای
حسن و قبح عقل ارتباط دارد؟ اگر کس تحقیق کرد که وجود ی جامعهای برای بشر مضر است، کما اینه در قضیه کرونا
این مسئله مطرح شد و گفتند جمعیت بشر زیاد است و تصمیم گرفتند ی سوم بشر را از بین ببرند، با تحقیق هم به این نتیجه

رسیدند، آیا باید برای ما محترم باشد؟ الآن کس تحقیق کرده که باید ی سوم بشر از بین برود، کس تحقیق کرده مگوید خدا
نیست، این اگر مسلمان بوده و از اسلام خارج شده، ما مگوئیم حم ارتداد را دارد، ی وقت ی کس از اول مسلمان نبوده
شما چطور آنجا مگوئید این تعدّی به مال و جان دیری مکند پس به درد نمخورد؟ این هم تعدّی به دین خدا مکند، این هم

مگوید دین خدا به درد نمخورد!

لذا اگر مرتد اظهار ارتداد نند حم ندارد، مرتد شد مال خودش نه دارد، اما زمان که آمد در مردم گفت ایها الناس اسلام
باطل است، پس این هم به دین تعدی مکند و باید با او برخورد شود، اگر اظهار نرد که خیل خوب، ی تحقیق کرده با

مبه او کار ندارد و ح ه داشت کستحقیق خودش به این نتیجه رسیده که چیزی به نام اسلام نداریم، اگر پیش خودش ن
ندارد. اصلا روایات ارتداد برای کس است که بیاید انار را اظهار علن کند و بوید اینها نیست، او هم به خدا تعدی مکند.

عرض کردم ما تعدی به مردم را قبیح مدانیم، تعدی به خدا و دین خدا را قبیح نمدانیم! این اشدّ قبحاً از اوست. خیل مراقبت
کنید.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . التهذيب 9- 83- 354؛ الفقيه 3- 343- 4213؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 214، ح 30374- 1.
[2] . سوره مائده، آیه 38.


